
  
  بسم ا الرحمن الرحيم وبه نستعين إنّه خير ناصر ومعين الحمد  رب العالمين وصلّى ا على محمد وعلي وآلهما الطّيـبـين الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين
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  هو ا العلي الأعلى
   إنّه خير ناصر ومعين  الحمد  رب العالمين وصلّى ا على محــــمد و علي و آلهما الطيّـبـين الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبد الآبديننستعين      الرحيم وبه نابسم ا الرحم

  لمهدي الحَسنِ ابن محمد اللهّم صلِّ على ولي أمركَِ الحاَضِر الْمستُورِ أبي القاَسِم 
   وأمه نرجس وأخيه موسى وأولاده و أحفاده وسفرائه ونوابه وعماله وأنصاره 7 وأبيه الإمام الحاديعشر

 ةِ ولِيائِرِ الْعرالس لىَ سِرع ِليماتكَةَ تسلامس و ِلَواتكصلَِةَ ص أَفِض مـ اَللَّه ةِ مِعسِياحِ الْقُدوفيِِّ الأَرولِ    خ لِ الأُصـ راجِ الْعقـُولِ مؤصـ
  أةَِ وش الِ الجْمِيـعِ و     قطُْبِ رحى الْوجودِ مركَزِ دائِرةِ الشهودِ كَمالِ النـ الِ جمـ شأِ الْكَمـ ودِ الْمعلـُومِ و     منـ الِ اَلْوجـ عِ الجْمـ الْعلِـْمِ   مجمـ

ةِ       ي الأُبودِ اَلْمحاذِي للِْمِرآتِ الْمصطَفَويِةِ والْموجودِ اَلسائلِِ الجُود الثَّابِتِ فِ   حِ بـِالأنَْوارِ الإلهِِيـ رارِ الْمرتـَضَويِةِ اَلْمتَرشـ الْمتحُقِّقِ باِلأَسـ
و       ودهِِ و اضِ الحْقـَائقِِ بِوجـ مِ الأعَظـَمِ الإِلهَـِي و   قـَسامِ الـدقاَئقِِ ب ِـ   الْمربى باِلأَستاَرِ الربوبِيةِ فَيـ رِ     شهودهِِ الاَسـ غَيـ ئآَتِ الْ ش اوِي للِنـ الحْـ

    ةِ وانِيمحالر ماصِ الْياهيِ غَوتَنالْم            رِ و وتِيةِ نـَاموسِ اِ الأَكْبـ جرةِ الْناسـ ةِ نـَارِ شـ ى الأُلُوهِيـ ئاَليِ الرحِيمِيةِ طُورِ تجَلِّـ ةِ  سلكِْ اللّ  غاَيـ
رِ واظِمِ السنناَظِمِ م  انأَم قْللِح وانِ  اَلَّذِي همولىَ الزقْتِ مرِ أَبىِ الْوشنِ  الْبسْنِ الحدِ بمحلَنِ  أَبيِ الْقاَسِمِ مالْعو لوَةهِ الصَليع لامالس  


  را ارواحنا فداه  عباد ا مولانا صاحب الأمر وجه ا و حضرت قد
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  گنبد منوّر حرم شريف مھدوي
  )منه السلام( محلّ ولادت حضرت صاحب الأمر



ل بحار نق در كتاب الھداية الكبرى و )صلوات االله علیه(امام صادق حضرت مفضل جعفي از جناب حسین بن حمدان از جناب به روايت 
  الأنوار
نقل ابن الأزرق في تاريخ میّافارقین وابن خلكان قي وفیات الأعیان ونقل بحار   وق از غیاث بن أسد در اكمال الدينروايت صدو نیز و

به نقل وقايع / ١٣٣ و وقايع الشھور، آيةاالله بیرجندي نقل تقويم الواعظین ص١ح٦ ص٥٣ وج٣٦٠ وص٢٥ وص١٥ح١٥ص٥١ج-الأنوار
   از جلاء العیون٣٦٩باني، مجلد ماه رجب و شعبان، صالايام خیا

  
 . استصاحب الامر علیه السلام واقع شده حضرت حجة بن الحسن،: ، ولادت با سعادت امام زمان٢٥٧در اين روز، سنه 
سلام و بنزد من امام حسن عسكرى علیه ال فرستاد: حكیمه دختر حضرت جواد علیه السلام روايت كرده كه فرموده شیخ صدوق از

حجـت را و او اسـت حجـت او در     بده، و خداوند تبارك و تعالى ظاھر میكند در اين شـب،  افطار خود را نزد ما قرار! فرمود كه اى عمه
ھمانـستكه  : فرمـود  .حملى نیست بخدا قسم، خدا مرا فداى تو گردند، در او اثر: گفتم .نرجس از: فرمود از كدام زن ؟: گفتم .زمین

   .گفتم بتو
  
! گفـت اى سـیده مـن     نرجس چون سلام كردم و نشستم، آمد كه كفش از پاى مـن در آورد، بمـن   وارد شدم بر پس: یمه گفتحك

اين چیست كه میفرمائى : كلمه را از من بعید دانست و گفت توئى سیده من و سیده اھل من، اين: گفتم چگونه است حال شما؟
باشـد، پـس نـرجس      در اين شب بتو پسرى خواھد كرامت كرد كه سید دنیا و آخرتخداوند عالم،! جان من  از دختر: گفتم! از عمه

  بیدماچون از نماز عشاء فارغ شدم، افطار كردم و خو نشست و از اين مطلب شرمش آمد، پس من نماز خود را گذاردم و
  

رخ نداده،   و حادثه اى ھم بر اونرجس ھنوز در خواب است و چون از نماز فارغ شدم، ديدم چون دل شب شد، برخواستم بنماز شب
نـرجس در خـواب بـود، پـس برخواسـت و       بـاز  پس نشستم مشغول تعقیب شده، پس خوابیدم دوباره فزعنـاك از خـواب برخواسـتم   

بلند شد كه  نرجس نديدم در دلم چیزى گذشت كه صداى حضرت عسكرى علیه السلام در مشغول نماز شب شد و من چون آثارى
برخواست، من  نرجس بحالت فزع يس كه ناگاه الم سجده و ما، امر ولادت نزديك شد، من شروع كردم بخواندنتعجیل من! اى عمه 

قلب خود را جمع كن، اين : گفتم! بلى اى عمه: گفت ؟ اسم االله علیك، آيا در خودت چیزى احساس میكنى: نزديك او شدم و گفتم
  گفتم، علامت ھمانستكه بتو

آنمولود مسعود بدنیا آمده بود، پـس جامـه را از روى او برداشـتم،     خواب گرفت و وقتى بیدار شديم كهنرجس را سستى  پس مرا و
پس صداى پدرش بلند  و مناحد خود را بر زمین گذاشته، پس او را در بر گرفتم، ديدم نظیف و پاكیزه است، ديدم كه در سجده است

آنجناب دستھاى خودرا در زير ران و كمر او گذاشت و قدمھاى او را  نحضرت، پسمن بردم او را بنزد آ. بیاور پسرم را! شد كه اى عمه 
تكلـم  ! پـسرك مـن    اى: پس زبان خود را در دھان او گذاشت و دست بر چشم و گوش مفاصل او مالید و فرمـود  بر سینه خود نھاد،

پس صـلوات فرسـتاد بـر امیرالمـؤمنین     ، ل اهللاشھدان الااله الااالله وحده لا شريك له و اشھدان محمدا رسو   :كن، حضرت حجة گفت   
سـلام كنـد    ببـر او را بنـزد مـادرش تـا    ! اى عمـه  : امـام حـسن، فرمـود   . پدر بزرگوار خود و ساكت شد و ساير ائمه تا) لیه السلامع(

  .او، برگردانیدم او را بخدمت پدرش من بردم او را نزد مادرش، چون سلام كرد بر. بمادرش و دوباره او را بیاور
  

چون داخل صبح شدم، رفتم خـدمت حـضرت امـام حـسن تـا      : حكیمه گفت .بیا چون روز ھفتم شد بنزد ما! اى عمه : حضرت فرمود
سپرديم او : گفتم فدايت شوم كجا شد؟ فرمود .كنم بر او، پرده را پس كردم تا سید خود، حضرت حجة، را به بینم، او را نديدم سلام
: آنجناب فرمود. چون روز ھفتم شدت خدمت آنحضرت رسیدم و سلام كردم و نشستم سى، موسى را،آنكه سپرد باو مادر موه را ب

كـرد بـا او، پـس زبـان در دھـان او       ه گذاشته بخدمت پدرش بردم بـاز مثـل روز اول  قبیاور نزد من، پس آنمولود را در میان خر پسرم را
  گذاشت مثل آنكه او را بشیر يا عسل غذا بدھد،

حضرت حجة، شھادت گفت و صلوات بر رسول و امیرالمؤمنین و ائمه فرستاد تـا پـدر بزرگـوارش،    ! لم كن اى پسر منتك: فرمود پس
  .، ماكانوايحذرون...الى قوله تعالى....على الذين ان نمن  و نريد ن الرحیمابسم االله الرحم :كرد پس اين آيت مبارك از قرآن تلاوت

مان یا ن  ید ر ر و ه  ت  ا    ر الامان                    ت و  ت د جار ا تا   اآ         
ر پا   لا   ش  ی  ج        ور         یا   مان ام         ت آ ه     ب      

 و الحمد  رب العالمين
  


